
 

 

 

 

 

 

 

 

  *يانه هنترَي تَآيين بودا
  آنتوني ترايب

  **معلممليحه 
 

  اشاره
يانه   هينه ةسنت عمد   است كه در كنار دو     هاي بودايي  يانه يكي از فرقه    آيين بودايي تنتره  

 ةبردارندو در شود اين سنت بيشتر مكتبي سري و باطني شناخته مي . و مهايانه جاي دارد   
ظهـور ايـن    .  مرتبط اسـت   »تنتره«اي از عقايد و اعمال ديني است كه با متون            مجموعه

متون به طـور مـستقل از حـدود قـرن سـوم مـيلادي شـروع شـد و شـمار عظـيم آن                         
اين آيين با انواع خاصي از مراقبه و آداب و مناسـك       .  اهميت اين آيين است    ةدهند نشان

اي سـريع بـراي رسـتگاري و         و كار دارد كه هم ناظر بر اعمال دنيوي و هم وسـيله             سر
نيـز  ) راه الماس( در حدود قرن هفتم اين آيين به نام وجره يانه         . رسيدن به بوداگي است   

ها اصطلاح ديگـري اسـت كـه         منتره) نيه(نيه به معناي راه       همچنين منتره  .شناخته شد 
دهد كه كاربرد منتره وجه شـاخص        اين عنوان نشان مي   . رود براي آيين تنتره به كار مي     

تجسم، فراخواني و پرستش خدايان، استفاده از مندله و وجود            تشرف، ؛عمل تنتري است  
  . هاي اين آيين است استاد از ديگر شاخصه

  
 ، تشرف، استادآيين بودا، تنتره يانه، وجره، منتره، مندله: ها واژهكليد

                                                                         
  :اين مقاله تلخيصي است از اثر ذيل *

Paul Williams with Anthony Tribe (2000), Buddhist Thought, London and New York: Routledge,  

pp. 192-244. 

 .عضو هيئت علمي سازمان سمت **



138  /  

اين آيين كه عمـدتاً     . هاي اصلي در آيين بوداست      يانه يكي از سنت     ي تَنترَه يآيين بودا 
يانه و مهايانه     شود، در كنار دو سنت عمده هينه        عنوان مكتبي سري و باطني شناخته مي        به

اي اسـت از آخـرين    اين جستار چكيـده   . استسومين جايگاه را به خود اختصاص داده        
، اثر پل ويليامز و آنتوني ترايب، كه البتـه ايـن فـصل آخـر بـه                  تفكر بودايي فصل كتاب   

  . دست آنتوني ترايب نگاشته شده است
يكـي از ايـن مـشكلات عـدم         . مطالعه دربارة آيين تَنترَه با مـشكلاتي مواجـه اسـت          

  وليـة تنتـري و تفاسـير مـرتبط بـا آن بـه       برخـي از متـون ا  . دسترسي به اطلاعات اسـت   
اند؛ اما فقـط تعـداد انـدكي از       زبان سنسكريت باقي مانده و به چيني و تبتي ترجمه شده          

هـاي امـروزي      هاي اروپـايي و ديگـر زبـان         اعتمادي تصحيح يا به زبان      آنها، به نحو قابل   
   ]1[.اند ترجمه شده

گـردد كـه در خـصوص         هايي بازمي   تتر در مطالعة آيين تَنترَه به برداش        مشكل بزرگ 
آن، چه از نظر علمي و چه از نظـر عمـومي، وجـود دارد؛ زيـرا ايـن آيـين مـشتمل بـر              

انگيـز اسـت كـه بـا          اي از خدايان، اعمال، و نمادهاي پرنقش و نگار و شـگفت             مجموعه
  تا پيش از مطالعات تطبيقي اخير، تحقيقات       ]2[.شناخت اوليه از آيين بودا تعارضاتي دارد      

هـايي    فرض  يكي از دلايل اين امر به پيش      . مربوط به اين آيين خارج از روال مرسوم بود        
از اين ديدگاه آيين بـودايي تَنتـرَه        . گشت كه برخي از محققان نسبت بدان داشتند         باز مي 

اي از خـدايان كـه        انگيز و ملغمـه     گرديد؛ مظهر اعمالي نفرت     نوعي انحطاط محسوب مي   
اي عقلانـي و   وليه و حقيقي آيين بودا است كه آييني است با فلسفه          بسيار دور از مفهوم ا    

پرسـتي كـه در    بخش و به دور از شـوائب جـادو و بـت    انساني و از لحاظ اخلاقي تعالي 
 (Louis de La Vallée Poussin)آيين هندويي وجود دارد؛ مثلاً به نظـر لـوئي دولا والـه پوسـن     

ر قـرن بيـستم، آيـين بـوداي تنتـري، عمـلاً             ، محقق برجستة آيـين بـودا د       )193: 1922(
گونـه   در واقـع وجـود ايـن   . هندوييسم بودايي است؛ يعني هندوييسم در لبـاس بـودايي       

برآوردهاست كه موجب ناديده گرفتن اين آيين و همچنين كمبود اطلاعات نسبت بدان             
  . شده است

رخوردهـاي  از ديگر مسائلي كه در شناخت آيين تَنترَه مشكل آفرين اسـت، وجـود ب        
، »تَنتـرَه «هـايي چـون    امـروزه واژه . ويژه در غرب معاصر است      غيرعلمي نسبت به آن، به    

ميان عموم رواج يافته، اما در مجموع غلـط جـا افتـاده و معـاني                » آيين تنتره «و  » تنتري«
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ها غالبـاً     اين واژه . ضمني آنها منبعث از انواع مختلف بازنمودهاي آيين تَنترَه هندي است          
برانگيزند و تلويحاً ناظر به مسائل جنسي هستند؛ بـدين معنـا كـه تَنتـرَه              و هيجان جذاب  

بـه كـار    ) انگيـز و غيرمعمـول آن       ويژه به شـكل هيجـان       به(بيشتر در مورد آداب جنسي      
شايد همين عوامل است كه تصورات عالمانـه و عاميانـه را برانگيختـه و باعـث         . رود  مي

مسئله اين نيست كه در آيين تَنترَه هـيچ آداب          .  است هاي مخالف دربارة آن شده      ارزيابي
جنسي وجود ندارد؛ وجود دارد، اما نه بدان صورتي كـه محققـان گذشـته يـا تـصورات       

در واقـع هرگونـه كوشـشي بـراي يكـسان           . انـد     برسـاخته ) به دلايـل مختلـف    (عمومي  
  بينانـه از     كوتـه دركـي بـسيار     ) يا رفتار انحرافـي   (كردن آيين تَنترَه با اشكال جنسي        فرض

ويژه آنكه عوامل جنسي در تحول آيين بوداي تَنترَه نـسبتاً ديـر ايفـاي           اين آيين است؛ به   
  . نقش نمودند

طرح . امروزه پژوهش علمي و دانشگاهي آيين بوداي تَنترَه رواج بيشتري يافته است           
ماند   ين مي اي به ا    آميز است، چون چنين انديشه      بازسازي آيين بودايِ اوليه به شدت خطا      

 كـه ويژگـي   ــ ـجنبـة آيينـي ديـن    . كه بخواهيم دين را به مفهوم رستگاري محدود كنيم  
اي دارد و همراه با آن تصديق اين امـر            برجستة آيين بوداي تَنترَه است ــ كشش فزاينده       

هــاي متنــي و  اســت كــه درك يــك ســنت دينــي مــستلزم ايجــاد تعــادل بــين ديــدگاه 
  .شناختي است انسان

عنـوان يكـي از مكاتـب عمـدة آيـين بـودا،         شناخت آيين بوداي تَنترَه، بـه   به هرحال 
اي از عقايد و اعمال ديني است كـه در   اين آيين مجموعه. اي دارد جايگاه و اهميت ويژه 

ظهور اين متون، بـه  . اند، مرتبط است بندي شده  عنوان تَنترَه دسته    آيين بودا با متوني كه به     
 و تا زمان ناپديد شدن آيين بودا از         ]3[وم ميلادي شروع شد   طور مستقل، از حدود قرن س     

هاي   ها و نگرش    تقريباً از آغاز قرن هشتم شيوه     . هند، يعني قرن دوازدهم، استمرار داشت     
يكي از دلايل اين امر     . تنتري بيش از پيش اعمال بودايي را در هند تحت سيطره درآورد           

 مـؤثر در رسـيدن بـه بـوداگي محـسوب            اي قـوي و     مراقبه و آداب تنتري بود كه وسيله      
از نظر تـاريخي    . شد؛ در عين آنكه اسباب دستيابي به قدرت و اهداف دنيوي نيز بود              مي

اين آيين، در چين نيز پا گرفت و از آنجا به ژاپن گسترش يافت كه تحت عنوان مكتـب             
تبـت كـه طـي قـرون هـشتم تـا            .  همچنان در حال شـكوفايي اسـت       (shingon)گون    شين
زدهم وارث آيين بوداي هندي بود، سنتي را گـسترش داد كـه كـاملاً رنـگ و بـوي                    دوا
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عنـوان برتـرين و    در نتيجه تمام مكاتب بودايي تبتي آيين بوداي تَنترَه را به  . تنتري داشت 
  . مؤثرترين شكل اين آيين پذيرفتند

 ترجمـه   شمار عظيم متون بودايي تَنترَه ــ كه به زبان اصلي باقي مانـده يـا بـه تبتـي                  
تـاكنون بـيش از هـزار و پانـصد مـتن            . دهـد   ـ اهميت اين آيـين را نـشان مـي         ـاند    شده

ايزاكسون . ها همچنان ادامه دارد     برداري نسخه   سنسكريت شناسايي شده است و فهرست     
هاي تبتـي كـانجور       در مجموعه نسخه  . زند  تعداد آنها را بيش از دو هزار متن تخمين مي         

(bkagur)     شدة  بندي شوند، بيش از چهارصد و پنجاه متن دسته         محسوب مي  كه سخنان بودا
 در بخش تفاسير و ديگر آثار معتبر تنتري         (bstangur)تنتري وجود دارد و مجموعة تانجور       

  ]4[.آن، شامل بيش از دو هزار و چهارصد متن است
رد كه اشاره شد، اين آيين با انواع خاصي از مراقبه و آداب و مناسك سروكار دا                 چنان

 ماننـد رفـع بيمـاري و        ــ ـاهداف ناظر بر اين اعمال هم دنيوي است         . كه قوي و مؤثرند   
هـاي تنتـري عمـدتاً بـر پرسـتش       شيوه. محافظت از خطر ــ و هم براي رستگاري است      
كليـد ايـن امـر اسـتفاده از منتـره،           . انـد   خداياني متمركز است كه به بيداري دست يافتـه        

. هـاي تجـسم اسـت    ها نهفته است، و به كار بردن روش      اي در آن    سخناني كه قدرت ويژه   
گـر، اعـم      آميزِ يك خدا قدرت دستيابي به هدف مورد نظر را براي مراقبه             تجسم موفقيت 

دسترسي به اعمـال تَنتـرَه بـراي همـه ميـسر نيـست، بلكـه            . كند  از مرد يا زن، فراهم مي     
زه تجـسم خـداي   اي اجـا  اند و طـي آداب ويـژه       مخصوص كساني است كه تشرّف يافته     

براي تَنتـرَه    خورند،  خاصي به آنان داده شده است؛ سوگندهايي كه رهروان در دِيرها مي           
  . نه لازم است و نه كافي

ها يقيناً در مـتن تفكـر         نظر از مسئلة زمان پيدايش آيين بودايي تنتره، اين شيوه           صرف
اسك بودايي تَنتـرَه و   آداب و من]6[.شناختي مهايانه جاي دارند شناختي و هستي   رستگاري

اما از آنجـا كـه ايـن آيـين       . اند  كنندة يكديگر بوده    مقولات عقيدتي مهايانه همواره تعديل    
تـوان آن را در       بيشتر با فن سروكار دارد، از حيث مهايـاني بـودنش، در درجـة اول مـي                

  ). prajñāپراگيا (دانست تا دانستگي ) upayaاوپايه (» دستاويز«دردي يا  حوزة شيوة هم
احتمالاً در حدود قرن هفتم، كه نقطه عطفي در تاريخ آيـين بـوداي تَنتـرَه بـه شـمار        

اين اصطلاح كه خـود يكـي   . نام گرفت)  راه الماسvajrayāna(يانه  آيد، اين آيين وجرَه  مي
» المـاس «هم به معنـاي  (از تعاريف رايج اين آيين شد، هنگامي پديد آمد كه واژة وجره          
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عنوان مظهـر بقـا و قـدرت       ر برخي از متون نقش نمادين داشت و به        د) »آذرخش«و هم   
بايد تأكيـد كـرد   . رفت به كار مي) bodhiبودي (شدگي   دستيابي به حالت بيداري و روشن     

يانه پيش از آن زمان، كـاربرد نداشـت و بنـابراين اصـطلاح آيـين بـوداي                    كه واژة وجرَه  
يانـه    هرچه در مورد آيـين بـوداي وجـره        . يانه و آيين بوداي تنتري مترادف نيستند        وجره

در حالي كه . كند  صادق است، لزوماً به وجه كامل در مورد آيين بوداي تنتري صدق نمي            
داند، آيين بوداي تنتـري چنـين نيـست؛          يانه تحقق سريع بوداگي را هدف خود مي         وجره

  . شايد بتوان گفت كه دست كم در چهارصد سال نخست عمر خود چنين هدفي نداشت
واژة ديگري كه براي تمايز شكل تَنترَه از اشكال ديگر كردار و عمـل بـودايي بـه كـار                    

ايـن اصـطلاح بـا    . هـا اسـت   منتره) nayaنيه  ( به معناي راهِ     (Mantaranaya)نَيه    رود منترَه   مي
رفت كـه    پيش از اين گمان مي ]7[.، هماهنگ است  »نيه  راه منتره «،  (pāramitānaya)پارميتانيه  

دردي و    نيـه را در هـم       ارزش منتره . دهند  دو طريق با يكديگر مهايانه را تشكيل مي       اين  
در اينجا  . توان دريافت   اند مي   ها براي جانداران جهان كه در رنج        ستوه  خوارگي بودي   غم

دهـد كـه كـاربرد     نيه نشان مي   نخست آنكه عنوان منتره   : دو نكته را بايد خاطرنشان كرد     
ري است؛ دوم آنكه آيين بـوداي تنتـري، حـداقل پـيش از             منتره وجه شاخص عمل تنت    

ديد؛ واقعيتي كه نظرات مبتني بـر تركيـب سـه             يانه، خود را قسمتي از مهايانه مي        وجره
  . دهد را تحت الشعاع قرار مي يانه ــ يانه، مهايانه و وجره گانة آيين بودا ــ هينه

  
  هاي برجسته آيين بوداي تنتري ويژگي

ن بوداي تنتري، با همة جزئيات آن مشكل است؛ زيرا تعريف آن بـدون   تعيين ماهيت آيي  
، كه تا حد زيادي با      Lopezدونالد لوپز   . حذف يا شمول بسياري چيزها بسيار دشوار است       

وجـو    كنـد كـه جـست       مشكلات تعريف اين آيين درگير است، اين احتمال را مطرح مي          
اي   اقع آنچه يك مورد را نمونـه      در و . نتيجه است   براي يافتن ويژگي مشخص مشترك بي     

سازد، برخورداري از يك ويژگـي خـاص و مـشخص نيـست،               از آيين بوداي تنتري مي    
ايـن شـيوة تعريـف ريـشه در مفهـوم           . هاست  اي از ويژگي    بلكه برخورداري از مجموعه   

در برابــر » چنــدگانگي«تــوان آن را  ويتگنــشتاين دارد و مــي» هــاي خــانوادگي شــباهت«
هـايي    گيري در مـورد مجموعـه ويژگـي         بنابراين مشكل اصلي، تصميم   . خواند» يگانگي«

هـاي   رغم محدوديت به . توان بر اساس آنها آيين بوداي تنتري را ترسيم كرد       است كه مي  
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اين رويكرد، پيش از پرداختن به بررسي ماهيت متـون خـاص و مراحـل تـاريخي ايـن                   
  . تذكر شويمهاي آن را م ترين ويژگي آيين، جا دارد برخي از مهم

  
  )باطني(آداب سريّ 

خوانند، مفهومي كه تـشرّف در آن، شـرط لازم         آيين بوداي تنتري را غالباً آيين باطني مي       
ها آمده است كساني كه اين مضامين را براي غيرمتشرفّين فـاش              در برخي از تنتره   . است

، (Vajrabhairava Tantra)نترَه بيرَوه تَ وجرهشوند؛ مثلاً در  كنند، به عواقب هولناكي گرفتار مي
از اين اعمـال نبايـد   «پس از شرح تعدادي از آداب و مناسك، هشدار داده شده است كه        

در صـفحة   . »اگر مريد ناداني چنين كند، قطعاً هلاك خواهد شـد         . با ديگران سخن گفت   
 بـه  .»بيروه را نبايد در ملأ عـام نمـايش داد         تصوير خداي وجره  «:  اين متن آمده است    43

كارگيري درجات مختلف اشَكال زبـاني بـه صـورت تلميحـي، غيرمـستقيم، نمـادين و                 
اين . نيز وجه ديگري از جنبة باطني اين آيين است        ) Samdhyābhāsaدياباشه    سم(اي    استعاره

تنهـا   بـدين ترتيـب نـه     . سنت باعث به وجود آمدن مشكلات جدي در تفسير شده است          
وانگهـي خـود    . اي آنهـا نيـز دشـوار اسـت          قاصد استعاره فهم زباني عبارات، بلكه فهم م     

نظر ندارنـد و قبـول دارنـد كـه يـك            مفسران تنترة هندي، نيز غالباً در فهم عبارات اتفاق        
  . عبارت ممكن است چندين معني داشته باشد

  
  اهميت استاد

 تنتـري  در آيين بوداي ) vajrācāryaچاريه    وجرا(يا استاد وجره    ) guruگورو  (نقش آموزگار   
در واقع آموزگار است كـه راه دسـتيابي بـه عمـل تَنتـرَه را نـشان                  . اي دارد   اهميت ويژه 

 اسـتاد  (Guhyasamāja Tantra)سـماجه تَنتـرَه    گويهدر . سازد دهد و تعاليم آن را منتقل مي مي
كـه  (هـا   عنوان پدر و مادر بودا      و هم به  ) ، بيداردل bodhicitta(چيتّه   بوديعنوان    تَنترَه هم به  

ه اسـت كـه     ددر ايـن مـتن آم ـ     . تعريـف شـده اسـت     ) هستي بوداها به آنها بستگي دارد     
دهد تطـابق    افتاد، كه نشان مي  با شنيدن اين آموزه به وحشت (Maitreya)ستوه ميترِيه     بودي

  . ه تحولي جديد بوده استرچنين جايگاه والايي با استاد وج
زگار خود به زشتي سخن براند، حاصل اين        اين دستور كه فرد هرگز نبايد دربارة آمو       

 درحالي كـه بـه ظـاهر تخطـي از همـة احكـام       سماجه  تنترة گويه در  . مقام و مرتبه است   
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كساني كه از آموزگـار  «گردد كه  شود، مجدداً اين شرط لازم اضافه مي      اخلاقي توصيه مي  
 مراحـل بعـدي     در. »رغم اعمال نيكشان، هرگز موفق نخواهند شد          خود بدگويي كنند، به   

آيين بوداي تنتره، رسيدن سالك به مقصد و كاميابي در مراقبه، به تعاليم آموزگار وابـسته    
  . در مراقبه نيز آموزگار با خدايي كه در مركز مندله قرار دارد برابر است. است
  

  ها  استفاده آييني از مندله

ان يـا محوطـة مقـدس كـه     دو يا سه بعدي يك مك ـ) يا آفريدة(ها ـ شمايل   كاربرد مندله
شود ـ ويژگي عام آيين بوداي تنتري است كـه    غالباً قلمرو خاص يك خدا محسوب مي

در ادامه بـه ايـن موضـوع        . شود  هم در آداب تشرّف و هم در اعمال پس از آن ديده مي            
  .پردازيم بيشتر مي

  
  تنترهگرانه ـ جنبة خلافكارانة آيين بوداي  آور و اعمال اباحي هاي تهوع پيشكش

ويـژه در مراحـل اخيـر آن، بـه عنـوان        كس آيين بوداي تنتري را، به       بديهي است كه هيچ   
اي از رهروان     دهند كه اين سنت براي عده       شواهد نشان مي  . آييني كاملاً بودايي نپذيرفت   
 از بـين بـردن متـون و تـصاوير تَنتـرَه را كـاري درسـت         كـه در بودگيا آنقدر موهن بود 

استفاده از چيزهـاي ممنـوع و       : اند از   انگيز عبارت   هاي بحث   ز ويژگي برخي ا . دانستند  مي
ناپاك براي پيشكش، حمايت آشكار از رفتار غيراخلاقي، به كارگيري مباشـرت جنـسي              

  . آشام عنوان آداب و مناسك آييني، و پرستش خدايان هولناك و خشمگين و خون به
  

  فزوني ارزش تن

هـاي راجـع بـه آن         انه معمولاً جسم و بدن و ارزيـابي       از ديدگاه آيين بوداي اوليه و مهاي      
 و غالباً )Śāntidevaدوه  ، اثر شانتيBodhicāryāvatāraوتاره  چاريا بودي از 8مثال، فصل براي(منفي است 

انگيزي   و نفرت  آن، بر جنبة ناپاكي    هاي  گر به بدن و خواسته      مراقبه منظور تقليل وابستگي   به
  :هاي تَنترَه در مورد جسم غالباً بسيار مثبت است يابياما ارز. شود بدن تأكيد مي

تـوان سـخن    از سـعادت نمـي   ] بي آن [توان به سعادت رسيد؟       تن چگونه مي    بي
 خود اتـساع    ودهد    سعادتي كه اتساع مي   . يابد  جهان از سعادت اتساع مي    . گفت

شـكل    به كردار عطر گل كه وابسته به گل است و بي آن هيچ است، بي              . يابد  مي
  . يابد  مانند آن، سعادت را كسي نميو
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  فزوني ارزش مقام و نقش زن

در مراحل بعديِ آيين بوداي تنتري، خدايان زن، خواه در مركـز مندلـه در مقـام خـداي                   
هـاي اصـلي مندلـه، اهميـت      عنـوان شخـصيت   ، بـه )پريشان و رقصان (اصلي يا ملازمان    

گي بخشيدند و آنان را مظهر و منشأ        هاي مقدس به زنان مقام بزر       كتاب. اي يافتند   فزاينده
بــر اســاس شــواهد، در محــيط عمــل تَنتــرَه زنــان نقــش . دانــستگي بــه شــمار آوردنــد

  . اند كارآزمودگان و آموزگاران را داشته
  

  پنداري همذات

ــه   ــارگيري مجموع ــه ك ــرَه ب ــودايي تَنت ــسياري از آداب ب ــا و  اي از شــباهت ويژگــي ب ه
منـد اسـت و شـامل رابطـة بـين       زئيـاتي نظـام  ايـن رويكـرد شـامل ج    . هاست  همبستگي
 ــ گران  ها، بدن مراقبه    ها، منتره   خدايان، مندله كليدي در عمل تَنترَه ــ مانند         هاي    شخصيت

كـه وِيمـن      چنـان . هايي است كه بايـد نمـادين يـا مجـسم شـوند              مل يا سازه  او ساير عو  
  ]12[.رسد  مي(Rg Veda) ريگ ودازمان  كرده است قدمت اين نوع تفكردر هند به خاطرنشان

تر و مشهورتر مربـوط بـه گروهـي مركـب از پـنج بـوداي                  هاي رايج   يكي از شباهت  
هـا،    جهـت : هاي پنجگانه همراه اسـت      اين مجموعه با طيفي ديگر از گروه      . كيهاني است 

، )jñānaگيانـه   (هاي شناخت بيداردلانه يا عرفـان         ها، حركات دست، عناصر، و جنبه       رنگ
ايـن مـوارد    ). kleśaكليـشه   ها،    آلايش( ، و حالات رواني منفي    )skandhaها    كندهاس(ها    توده

هـا    جالب آنكه برخي از اين همبستگي     . توان نام برد    تنها اندكي از آن چيزي است كه مي       
ها و حالات رواني منفي ـ بـا آنچـه بيـدار      اره، يا آنچه غيربيدار است ـ مثلاً توده سنسبا 

توان انعكاس اين ايـده دانـست كـه     اين ارتباط را مي. اند ر ارتباطاست، يعني پنج بودا، د   
  . توان از حالات رواني منفي براي كمك به گذر از مسير استفاده كرد مي

نگاري چهرة خدايان در چهارچوب مقولاتي عقيدتي رمزگذاري          به طور كلي، شمايل   
 له شده در زير پاي      (Cakrasamvara)سموره    براي مثال، هنگامي كه خداي چكرَه     . شده است 

گـردد، بايـد آن را نمـاد نـابوديِ تمنـا و غفلـت يـا اجتنـاب از          خدايان هندو تصوير مي 
 ـ   تـوان   بـين عـالم صـغير و كبيـر نيـز مـي      . داره يـا نيروانـه تفـسير كـر    سدلبستگي به سن

تـوان بـدن عامـل     بدين ترتيب، يك مندله و خدايان آن را مـي . هايي برقرار نمود  شباهت
پنـداري    همـذات . سـازد   يف كرد يا به صورت كلي چيزي كه كيهان را نمادينـه مـي             توص
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خود را كه به نوبة خود نمـاد        ) زن(تواند جفت     يوگي مي . ممكن است چندلايه نيز باشد    
  . است، به صورت نمادين نشان دهد) گياپر(دانستگي بيداردلانه 

  
  فزوني ارزش حالات رواني منفي 

يانه در آيين بوداي تَنتري ايـن اسـت كـه حـالات               مايز وجرَه يكي از مفاهيم خاص و مت     
اي مؤثر بـراي سـلوك در طريـق بـوداگي      توان آنها را وسيله اند و مي  رواني معمولاً منفي  

اين جهان محصور در تمايلات     « آمده است كه     (Hevajra-Tantra) تنترة هِوجرَه در  . قرار داد 
است بـا   ) درماني      ـ    همان(ن استدلالي هموپاتيك    اي. »شود  است و با تمايلات نيز آزاد مي      

تواند با همان زهر كه مقدار كمـي          شناسد، مي   كسي كه ماهيت زهر را مي     «اين توجيه كه    
از ميان تمايلات، ميـل جنـسي   . »از آن براي ديگران كشنده است، آن زهر را خنثي سازد          

بـه  . يـداري قـرين اسـت     لذت جنسي با سعادت عظيم ب     . اند  طلبي در كانون توجه     و لذت 
اي از نظريـة    خلاصـه (André Padoux)علت همين توجه به حالات منفـي آنـدره پـادوكس    

 را در مـورد تَنتـرَه چنـين بيـان     (Madeleine Biardeu)هندوشناس فرانـسوي، مـادلين بيـارو    
. »تَنترَه كوششي است براي برآوردن كام و آرزو از هر نظر، نه رسيدن به رهايي              «: كند  مي

كند، اما بـه نحـوي    عنوان يك امر كلي بر آيين بودايي تَنترَه صدق نمي   رچند اين نظر به   ه
  . دهد يانه را نشان مي كننده ايدئولوژي بعدي وجره قانع

  
  متون تنتره 

  بندي و خصوصيات دسته
، و همچنـين بـه زبـان چينـي، تبتـي و      )هنـدي (هاي اصـلي   شمار متون تَنترَه كه به زبان   

اين متون داراي انواع مختلفـي اسـت؛ ماننـد متـون            .  قابل توجه است    اندهمغولي، باقي م  
مقدسي كه بسياري از آنها يك يا چند تفسير دارند و حجم برخـي از آنهـا بـسيار زيـاد                     

هايي مفصل بـراي   هايي كه دربردارندة دستورالعمل است؛ و يا راهنماي مناسك و چكيده     
هـا و نيـز       قـديس ديرهـا، معابـد و مجـسمه        اند، همـراه بـا روش ت        آداب و مناسك ديني   

، و فراخـواني    )abhisBekaشـكه     ابـي (سازي و ترسيم مندله، تـشرّف و كـسب اقتـدار              آماده
هـاي تنتـري، شـامل        اي از سـرود     علاوه بر اينها مجموعـه    ). sādhanaسادنَه  (خدايان تَنترَه   

  . وجود داردنيز اشعاري براي خدايان خاص، و متوني در خصوص عقايد 
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برخي از  . اي نيست   هاي مقدس بر اساس سنت تفسيري هند كار ساده          بندي متن   دسته
رسـد، يعنـي زمـان        كم به اواخر قرن هـشتم مـي         هاي متون مقدس تَنترَه دست      بندي  طبقه

عمـل   (Caryā چريـا ،  )Actionكُـنش    (Kriyāيـا    كـر هـاي     گانة متون به تنتره     بندي سه   تقسيم
Practice (  يوگايا Yoga) وحدت Union.(]14[  بندي صرفاً بر اسـاس ترتيـب زمـاني             اين دسته

هـاي    مـتن . است؛ يعني تنترة كريا معمولاً مقدم بر چريـا، و چريـا پـيش از يوگـا اسـت                  
هاي يوگا ــ تقريباً از اوايل نيمة قرن هشتم به بعد ــ پيدا شـد،                 مقدسي كه از زمان تنتره    

  .غالباً بر اساس اين سنت هستند
گري كه ظاهراً در حدود پايان تكوين آيين بوداي تَنترَه در هند به طـور     بندي دي   دسته

هـاي كريـا، چريـا، يوگـا،          تنتـره : گسترده ظهور كرد، تقسيم اين متون به پنج دسته است         
بندي احتمالاً صورت گستردة      اين دسته . (Yoganiruttara) روترَّه  يوگَني و   (Yogottara) يوگوتَّره

يوگـاي  (شين است كه با تقسيم تنترة يوگا بـه دو مقولـة يوگـوتَّره               گانة پي   بندي سه   دسته
ايـن دو مقولـه     . دو مقولة برتر را بدان افزوده اسـت       ) برترين يوگا (تَّره    رو  و يوگني ) برتر

و ) يوگـاي بـزرگ   / Mahāyoga (مهايوگـا اصطلاحات ديگري نيز دارند؛ يوگوتَّره بـه نـام         
روتَّـره بـه      هاي يوگَني   تنتره. شوند   خوانده مي  (yogānuttara)ره  عنوان يوگانوتّ   روتَّره به   يوگَني

 نيز شهرت دارند، نامي كه به دليل توجه خـاص ايـن متـون بـه                 Yoginiيوگيني  هاي    تنتره
 اسـت كـه بـه معنـاي شـخص         Yogin مؤنـث يـوگين   ،  Yogini يـوگيني (هاي زن     شخصيت

  .  استبه كار رفته) كارآزمودة در يوگاست
هـاي كريـا، چريـا،        گانه بـه تنتـره      بنديِ پنج   دآوري بايسته باشد كه تقسيم    شايد اين يا  

تـرين    رايـج . شـود   هـاي بـودايي پيـدا نمـي         يوگا، مهايوگا، و يـوگيني معمـولاً در كتـاب         
يوگــا  يــا، چريـا، يوگـا و انُـوتَّره    كـر : بنـدي در كتابهـاي بــودايي چهارگانـه اسـت     دسـته 

(Anuttarayoga) . كنند كه ايـن      را بيشتر به تنترة پدر و تنترة مادر تقسيم مي          يوگا  مقولة انُوتَّره
  .گانه مطابقت دارند ها تا حد زيادي با مقولات مهايوگا و يوگيني پنج زيربخش

  
  هاي كريا تنتره

در بخـش تنتـرة كـانجور تبتـي بـيش از      . تـرين دسـته اسـت     كريا تَنترَه از هر نظر بزرگ     
ترين متـون كريـا       تاريخ كهن  ]16[.اص يافته است  چهارصد و پنجاه اثر به اين مقوله اختص       

تـوان    تداوم ظهور آن را حداقل تا قـرن شـشم مـي           . رسد  احتمالاً به قرن دوم ميلادي مي     
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اي متنوع از متون عمدتاً مربوط بـه جادوسـت            اين مقوله دربردارندة مجموعه   . دنبال كرد 
.  اسـت  ) دنيـوي  Laukikaلائوكيكـه   (اي از آداب براي رسيدن به اهـداف           كه شامل سلسله  

طيـف  . شـود   اي مبني بر كاربرد اين متون براي دستيابي به بيداري ديـده نمـي               هيچ نشانه 
گرايانه است و مواردي چون تسكين بيمـاري، كنتـرل      اي عمل   اهداف آن به طور گسترده    

صـيانت   آب و هوا، تأمين رفاه و سلامتي، غلبه بر دشمنان، خوشـنود سـاختن خـدايان،               
  . كند يان از انواع خطرها، و مواردي ديگر از اين نوع را دنبال ميخود و اطراف

  
  هاي چريا تنتره

در . انـد  بنـدي شـده     برخلاف كريا، تعـداد انـدكي از متـون زيـر نـام چريـا تَنتـرَه دسـته                  
  گيرنـد كـه در بـين        هاي كانجور تبتي، فقط هـشت مـتن در ايـن دسـته قـرار مـي                  بندي    دسته

  ويژگـي برجـستة تَنتـرَه چريـا در نقـشي اسـت كـه              . تر است كمگانه از همه      مقولات پنج 
واقعيت  مركزيت ويروچنه به واسطه نقش وي در مقام و نماد         . كند  بودا ويروچنه ايفا مي   

 و  (Gandavyuha)ويوهـه     غايي است كه اين امر در دو متن تنتري مهايانه يعني سوتره گنده            
  ويوهـه، ويروچنـه خـود بـودا          ديـد گنـده   از  . يابد   گسترش مي  (Daśabhumika)بوميكه    دشَه

برد؛   است كه در جهان برينِ مملو از درخشندگي و آرامش و تبدلات جادويي به سر مي               
مـوني،   از ايـن ديـدگاه شـاكيه     . جا و همه چيز حضور دارد       زمان در همه    در عين آنكه هم   

  بوداي تـاريخي، تبـدلي جـادويي اسـت كـه بـراي رهانيـدن جانـداران از رنـج پديـدار            
  . شده است

  
  هاي يوگا تنتره

شـوند كمـي بيـشتر از گـروه           بندي مـي    هاي يوگا دسته    تعداد متوني كه معمولاً ذيل تنتره     
سوترة متن اصلي اين گروه     . شود  حدود پنجاه اثر در كانجور تبتي يافت مي       . چريا هستند 

گرهــه  وســمتَتَّ تَتاگتــه ســوترة ســروه اســت كــه بــه (Tattavasamgraha Sutra)گرهــه  تَتَّوســم
(Sarvatathāgatatattvasamgraha)   هاي يوگا توجـه      ترين تحول در تنتره     مهم.  نيز معروف است

رود و از     در عمل تنتري، بيداري هدفي مشروع به شـمار مـي          . به مبحث رستگاري است   
اي براي دستيابي بـه اهـداف دنيـوي،         عنوان وسيله   اين زمان آيين بوداي تنتري نه فقط به       

  . آيد قي مؤثر براي رسيدن به بوداگي به شمار ميبلكه طري
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  هاي مهايوگا تنتره
هاي مهايوگا حدود پايان قرن هشتم به ظهـور رسـيدند و ارتبـاط           از لحاظ تاريخي، تنتره   

دهند كه ايـن متـون را از ابتـدا     در واقع، شواهد نشان مي. هاي يوگا دارند روشني با تنتره  
طور كـه از   كه پيش از اين گذشت، و همان چنان ]20[.تنددانس هاي يوگا نمي    جداي از تنتره  

تـوان بخـش الحـاقي مقولـة تنتـرة يوگـا              هاي مهايوگا را مي     نام اين متون پيداست، تنتره    
دو ويژگي در مهايوگا قابل توجه است، يكي كاربرد مـسائل جنـسي و ديگـري               . دانست

ست، چون پيش از ايـن     هرچند عمل جنسيِ آييني امر جديدي ني      . عناصر ناپاك و ممنوع   
  هـاي    شخـصيت . كنـد  الايي پيدا مـي وها اهميت     رفته است، اما در اين تنتره       نيز به كار مي   

  عنـوان عوامـل مندلـه و فراينـدي بـراي تزكيـه               زن و مرد در حالـت اتحـاد جنـسي بـه           
  . شوند شناخته مي

  
  هاي يوگيني تنتره

هـاي    هايي است كه شخصيت     شهاي يوگيني ناشي از اهميت و برجستگي نق         عنوان تنتره 
همچنين تأثير تَنترَة شيوايي در نمادها و خدايان يـوگني تَنتـرَه            . زن در آن به عهده دارند     

توان ديـد   كه خدايان يوگني تَنترَه را با چندين سر و بازوي متعدد مي           مشهود است؛ چنان  
 از جمجمـه يـا      اي  كننـد و يـا رشـته        هاي انسان استفاده مي     عنوان زينت از استخوان     كه به 

. نوشـند  هايي از كاسـه سـر انـسان خـون مـي      سرهاي تازه بريده به گردن دارند و با جام 
ور و چشم سـومي در        آلود با ابروان شعله     زده و خون    هاي بيرون   حالات خشم آلود، نيش   

هـا،    خـدايان مركـزي مندلـه     . وسط پيشاني حكايت از طبيعت وحشي هندويي آنها دارد        
هـايي مؤنـث بـه نـام            يا در حالت اتحاد جنسي، معمولاً با شخصيت       خواه به طور منفرد     

اند و ظاهر آنهـا حـاكي از آن           حال رقص  اند كه در     احاطه شده  i(Dākin) داكيني يا   يوگيني
  .اند هاي اصلي  است كه شخصيت يا شخصيت

 سـيده «يـا  ) يافتـه  كمـال  / siddha( عنـوان سـيده    آموزدگانِ يوگني تَنترَه عموماً بـا      كار
انـد    ها نگاشته   تعدادي از آثاري كه سيده    . شوند  شناخته مي ) mahasiddha/ مهاسيده  (» بزرگ

 كــه در (Caryāgiti) چريــاگيتي و (Dohākośa) دوهاكوشــههمچنــان بــاقي اســت؛ از جملــه 
دوم  ها كه در مجموع آثـار دسـت    شود و نيز تفاسيري بر تنتره       هاي آييني استفاده مي     زمينه

  . اند شوند و غالباً به تبتي باقي مانده سوب ميتَنترَه يوگي مح
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  راهي متمايز: يانه وجره

واژة . ناميـد ) طريـق المـاس  (يانـه   هاي يوگا خود را وجره آيين بوداي تَنترَه از دورة تنتره  
دو معناي اصلي دارد، يكي آذرخش كه سلاح خداي ودايي، ايندره،           » وجره«سنسكريت  

. در آيـين بـوداي تَنتـرَه اهميـت چـشمگيري دارنـد            هر دو معنا    . است و ديگري الماس   
هاي تنتري براي رسيدن به اهداف مادي و          قدرت آذرخش سمبلي است از قدرت روش      

 ـ  وجـره نگهبـان   ) خـداي   نيمه(موني    هاي پالي، وجرَه سلاح شاكيه      در سوتّه . فرامادي اني پ
 تغييـر   پـاني پـس از      هروج ـ. است» ه به دست  روج«شود، اسمي كه معنايش       محسوب مي 

. براي وجرَه متضمن معاني مهمـي اسـت  » الماس«واژة . شود مرتبه در مقام بودا ظاهر مي     
طبيعـت  . ترين سنگ جواهر است، همچنين قيمتي، زيبا و درخشنده اسـت    الماس سخت 

گونه، صاف و درخـشنده و در عـين      هاي يوگا نيز الماس     غايي اشيا در زبان نمادين تنتره     
موني    در بازنگري داستان بيداردلي شاكيه     گرَهه  سم  تَتَّو. ر است ناپذي  حال محكم و شكست   
وجـرة  . اي بـه حالـت قـائم در قلـب خـود دارد      كنـد كـه وجـره       او را چنان تصوير مـي     

بـه  ) بيـداردلي  (بوداگيـ  ـناپذير    ـ دهندة قدرت زوال   ـبخشنده    عنوان ثبات   تصويرشده به 
مـوني را   از ايـن رو شـاكيه   . و اسـت  موني توصيف شده و نماد طبيعت ذاتي ا         قلب شاكيه 

  . اند؛ زيرا به مقام بوداگي نايل شده است ، ناميده)وجره سپهرـ / Vajradhātu(َداتو  وجره
اي كردن آيين     يانه شروع به وجره     عنوان نماد ماهيت واقعي، وجره      با پذيرش وجره به   

 ـگرهـه  تَتّوسـم  كـه در     ــ ـ ودات  بدين نحو نام وجرَه   . بودا نمود  مـوني داده شـده    ه شـاكيه  ب
اسـت،  » سپهر درمـه «يا » قلمرو درمه«داتو  ايِ درمه ايِ مفهوم مهايانه ــ، شكل وجره   است

شـدة    اي   وجـره  چيتـة   بـودي . يافتـه و جـان اسـت        كه در مجموع به معناي بيدار، روشني      
 هرچنـد (چيتّه وجره تجسم يافت كـه شخـصيت مهـم             عنوان تَتاگَتَة بودي     به گرهه  تَتّوسم
عنوان نماد اصلي آيين بوداي تَنترَه        نقش وجره به  . هاي يوگا و مهايوگا است      تنتره) موقت

و نام وجره به مشخصة خدايان تنترة مهايوگـا     يابد  اش در هند ادامه مي      در ادامة تاريخچه  
سـماجه   هـاي اصـلي چرخـة مهايوگـا گوهيـه      شود؛ مـثلاً شخـصيت   و يوگيني تبديل مي   

به ترتيب بر اسـاس      ((Mañjuvajra)جره  و و منجو  (Aksobhyavajra)وجره    يهاند از اكَشوب    عبارت
واراهـي    يوگني، و وجره    ، وجره )تنترة هوجره برگرفته از   (هوجره  ). اكشوبيه و منجوشرْي  

(Vajravārāhi)اند هاي يوگيني هاي اصلي تنتره  همگي شخصيت .  
معمولاً وجره را از فلز     . شديانه تبديل      آييني در وجره   وجره همچنين به وسيلة اصليِ    



150  /  

گوي مركزي با دو پره با زاوية صدوهشتاد درجه نـسبت   سازند و عبارت است از يك  مي
معمـولاً چهـار و گـاهي دو يـا          (هـاي ديگـر       اين دو پره ممكن است با پـره       . به يكديگر 

احاطه شده باشند كه آنها نيز از گوي مركزي منشعب شده بـا برخـي پـيچ و                  ) پره  هشت
داشـتن    معمولاً نگـه  . گردند  هاي اصلي دور شده، سپس به سمت آن باز مي            از پره  ها  تاب

وجره به تنهايي در دست راست نشانة عدم ثنويت و پايداري طبيعت آگاهي بيداردلانـه               
و ) پرگيـا (ها در مركز گوي نشانة اتحـاد دانـستگي            ويژه اتصال دو مجموعه پره      به. است

ره با زنگي همراه است كه آن را در دست چپ نگـه             وج. است) karunāكرونا  (همدردي  
  . دردي و زنگ نماد دانستگي است دارند، در اين حالت وجره نماد هم مي

هـاي نمـادين در آيـين         دار همة نقش    بنابراين، ظاهراً از اين زمان به بعد، وجره عهده        
ربرد واژة  افزايش اهميـت آن در آيـين بـوداي تَنتـرَه احتمـالاً منجـر بـه كـا                  . بودا گرديد 

يانـه و مهايانـه را       هگذاري جديد مسئلة ارتبـاط وجـر        اين نام .  براي اين راه شد    يانه  وجره
اي  يانـه ناميـد؟ آيـا ايـن راه ويـژه           هتوان وجر   را مي ) يانه(» راه«مطرح كرد، اينكه چگونه     

است كه در عين حال بخشي از مهايانه است؟ يا راهي است كه متمـايز و جـايگزين آن                   
يانـه ـ ظـاهراً حـاكي از آن      يانه، مهايانـه و وجـره   ـ هينه» يانه«قات قديمي سه است؟ طب

با وجود ايـن،    . دانند كه جدا از مهايانه است       ها خود را پيرو راهي مي       ياني  است كه وجره  
يانه را جنبة مهـم، و حتـي    هردر نظر گرفتن بوداگي در مقام هدف مشروع آيين تَنترَه وج          

  . نه ساخته استتا حدودي ضروري، مهايا
جهـاني   يانه طريق ويژة مؤثري براي دستيابي به اهداف اين       طور كه منتره    درست همان 

. دانـست  يانه نيز خود را طريق ويژه و مؤثري براي نيل به هدف بيداردلي مـي              بود، وجره 
يانه سـالك را در پيمـودن طريـق بـا سـرعتي بـه                 رسيد كه وجره    خصوص، به نظر مي     به

: كنـد   خـود را چنـين توصـيف مـي    گيتـي  سم نامه. ساخت ذشته توانا مي مراتب بيش از گ   
هـا   هايي كه اعمال خـود را از طريـق منتـره         ستوه  وسيلة پيروزي سريع آن دسته از بودي      «

به جاي سـه زمـان      . »دهند و درك تفكر براي آنان منوط به بصيرت كامل است            انجام مي 
 زمـاني كـه عمومـاً طبـق متـون           ــ ـنامتناهي غيرقابل شمارش براي رسيدن بـه بـوداگي          

يانه اين فرآينـد را بـه    توانست با پيروي از وجره     ـ فرد مي    ـمهاياناي غيرتنتري لازم است   
  . طول يك دورة زندگي كاهش دهد

ها از راه مراقبـه و   ياني گويند وجره ساخت؟ مي يانه را چنين مؤثر مي      چه چيزي وجره  
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بر اساس اين بيـنش، ايـن   . سازند تي از راه مي  را قسم ) يعني بوداگي (آداب تنتري، نتيجه    
بايـد  . سـازد  يانه است و همان چيزي است كه آن را چنين مؤثر مـي         امر منحصر به وجره   

  . سازد يانه همچنان آن را قسمتي از مهايانه مي تكرار كرد كه اين برداشت از وجره
و در نتيجـه  (يانـه   با اين وصف، آيا موردي وجود دارد كه بتوان گفت اهداف وجـره      

يانـه    هاي جديدي از اهدف وجـره       متفاوت از مهايانه است؟ هرچند برداشت     ) هاي آن   راه
كـاربرد  . انـد  توان گفت كه اين اهداف تا چـه حـد تغييـر يافتـه         شود، مشكل مي    ديده مي 

عنوان توصيفي از اين هدف قابـل توجـه اسـت؛            به )مهاسوكه(» سعادت بزرگ «اصطلاح  
. دهـد   خـوبي نـشان مـي       يانه به   ارزشِ معنا و مفهوم لذت را در وجره       زيرا اين واژه تغيير     

رود؛ هرچنـد      بـه كـار مـي      (Vajradharahood)گي    دره  همچنين گاهي به جاي بوداگي، وجره     
اسنل گـرو،   . دره شدن به كلي با بودا شدن متفاوت است يا نه            روشن نيست كه آيا وجره    

داند عقيده دارد كـه واژة          يانة معروف جدا مي     يانه را هم از مهايانه و هم از هينه          كه وجره 
ايـن  . ياني از برترين مقام است    برداشت وجره ) گونه  زندة الماس  / Vajrasattva (ستوه  وجره

اما معـادل   . ، ساخته شده است   )زندة بيدار (ستوه    اش، بودي   اي  ايانههواژه در برابر معادل م    
سـتوه عمـلاً بـه معنـاي هـدف       ژة بوديبودن اين دو لفظ خالي از اشكال نيست، زيرا وا         

سـتوه دقيقـاً      حداقل از لحاظ فنـي، بـودي      . نيست، بلكه كسي است كه رو به هدف دارد        
اي متفـاوت    با نگـرش از زاويـه  (Gellner)كلنر . كسي است كه به هدف واصل نشده است   

ــ ارهـت،    شناسـي جداگانـه   هـاي رسـتگاري   دارد كـه ايـده    اظهـار مـي  يانـه به موضوع 
آيـين بـوداي     ((Śrāvākayāna)يانـه     توان به ترتيب به شـراواكه       ـ را مي  ـستوه، و سيده     بودي
ستوه دانست كه     شايد بتوان سيده را مترادف بودي     . يانه نسبت داد    ، مهايانه، و وجره   )اوليه

 آغـاز  درسـيده  بـا اينكـه واژة   (هـا اشـاره دارد       به نوعي به تأكيدهاي متفاوت اين سـنت       
اما اين سـه آرمـان بـه معنـاي دقيـق كلمـه بـا                ).  مفهوم امروزي نداشت   يانه    پيدايش وجره 

ترين اهـداف راه خـود    اين بدان دليل است كه سيده و ارهت به رفيع        . يكديگر برابر نيستند  
هـا نيـز هنـوز بـه مقـصد رهـايي              سـتوه   تـرين بـودي     اند، حال آنكه حتي بزرگ      دست يافته 

ش بـراي تمـايز     كوشكنند كه     انا خاطرنشان مي  هاي مهاي   هرچند برخي از سوتره   (اند    نرسيده
   ]25[).از مرتبة بودا شدن امري بيهوده است) بومي(ستوه  مرحلة دهم بودي
شـود، امـا در عـين حـال      يانه هميشه قسمتي از مهايانـه محـسوب مـي          هرچند وجره 

مطـابق ايـن    . عنوان جزءضـروري آن، الزامـي اسـت         تشرّف تنتري و عمل پس از آن، به       
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توان استثنا فرض كرد؛ او نيز بايد به عمل تنتـري تـشرّف               بوداي تاريخي را نمي   ديدگاه،  
هاي مهاياني يا جريان اصلي آيـين     يك از گزارش    يافته باشد؛ در حالي كه تاكنون در هيچ       

افتـادگي بـا      اين از قلـم   . اي ذكر نشده است     موني چنين واقعه    بودا در مورد زندگي شاكيه    
آل تنتـري روايـتِ    نخـستين و نمونـة ايـده   . ران شـده اسـت   بازنگري در زندگي بودا جب    

در ايـن اثـر، بـوداي آينـده، معـروف بـه       .  يافتگرهه تَتَّوسمتوان در  بيداردلي بودا را مي 
در جايگـاه بيـداردلي زيـر درخـت       ) به جاي سـيدارته    ((Sarvārthasiddhi)» سيدي  سروارته«

كنند كه بـا   آيند و به او اعلام مي او ميها به ديدار      اي از تتاگته    بودي نشسته است كه عده    
شـود و     سيدي از آنان جوياي تعاليم مي       سروارته. يابد  چنين اعمالي به بيداري دست نمي     

ها صوري ديداري در قلبش ايجـاد   اين منتره. دهند كه بخواند  آنان تعدادي منتره به او مي     
آنگـاه همـة    . شـود   او مـي  در  ) بيـداردلي (كنند كه باعث پيدايش و اسـتقرار بـوداگي            مي

در ايـن  . شود شوند و بودا به دانستگي تركيبي آنان تجهيز مي ها به قلب او وارد مي     تتاگته
  . شود ناميده مي) سپهر ـ وجره(داتو  مرحله، او نيز يك تتاگته شده، وجره

  
  عناصر عمل

  منتره
امـا  . اي دارديـاني ج ـ    با وجود اهميت نمادين وجره، منترَه است كه در رأس عمل وجره           

؟ در مقدمه، آن را وِرد يا گفتاري توصيف كرديم كه قدرتي ويـژه              تمنتره در اصل چيس   
ها يا كلمـات      اي از بخش    ممكن است مركب از يك بخش يا يك كلمه يا مجموعه          . دارد

يـا  (آنچه در خصوص منترَه مهم اسـت، اثـر          . معني بنمايد   تواند با معني يا بي      باشد و مي  
توان بـه     منتره را مي  . كند   وراي اصواتي كه از آن تركيب يافته، ايجاد مي         است كه ) قدرتي

» گفتـار انجـامگر  « آن را ناميده است، يعنـي  (J. L. Austin)آستين . ال. شكلي كه استاد جي
(Performative utterdnce) دهد، يعني هم عمل اسـت   گفتاري كه عملي را انجام مي ، دريافت؛

شـود كـه       بـه سـروارته سـيدي داده مـي         گرهـه   تتوسـم هايي كه در      منتره ]27[.و هم گفتار  
بنابراين، كافي است كـه     . اند  توصيف شده » بخش  ذاتاً نتيجه «بازگوكننده بيداردلي اوست،    

 سـر  اوم را بر زبان براند تا (Om bodhicittam utpādayāmi) يامي چيتَّم اوتپاده اوم بودياو منترة 
  . شودبرآرد و بوداگي در دلش شكوفا 

ها در آيين بودايي تَنترَه مربـوط بـه فراخـواني و تجـسم                ترين كاربرد منتره    شايد مهم 
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خوانـده  » منتـرة تخـم   «ـ كه بجا    ـها    منتره. اند  هايي باشد كه در آن ساكن       خدايان و جهان  
بـه تبـع تقـدم صـوت بـر          . آورند  هم مندله و هم خدايانِ آن را به وجود مي         ــ  شوند    مي

. گفتار منتره تقريباً بدون اسـتثنا بـر شـكل بـصري تقـدم دارد      دي، پارهتصوير در دين هن  
هـا بـراي مندلـه بـه وجـود           شده از وجره    اي ساخته    زمينه (bhrūm)بروم  بدين ترتيب منترة    

 تـام هـا،     ـ تخم ـيافتة    ـ و شكل تحول   ـآورده است، و تارا و منجوشرْي به ترتيب زاييدة          
(tām) ديه  و(dhih)هستند  .  

  
  پنداري با الوهيت  و همذاتتجسم

در عمل تنتري، خواه هدف بيداردلي باشد يـا صـيانت از محـصولات منطقـه، تجـسم                  
اي   آداب و مناسك آن معمولاً مستلزم تجسم يك خدا يـا مجموعـه            . نقشي كليدي دارد  

ايـن جريـان بـر ايـن        . از خدايان است كه غالباً در فضاي مقدس يك مندله قرار دارند           
اش هرچـه     است كه تجسمِ جهانْ ظاهر را در تطـابق بـا ماهيـت حقيقـي              عقيده استوار   

تري براي تغييـر كـردن        سازد و بدين ترتيب به سالك فرصت بزرگ         بيشتر دگرگون مي  
هاي چريا مشهود است كه جهـانِ درخـشنده، شـفاف و            اين ايده از دورة تنتره    . دهد  مي

 چگونـه شـناخت بيداردلانـه      معياري شد براي درك اينكـه      ويوهه  سوترة گنده جادوييِ  
  . شود موجب درك جهان مي

. افتد چيز جديـدي نيـست       كارگيري تجسم بدان گونه كه در عمل تنتري اتفاق مي           به
موضوع جديد آن است كـه  . تجسم بودا در آيين بوداي اوليه و مهايانه نقش اساسي دارد       

اس نظريـة تهيگـي     از لحاظ نظري، اين تغيير بر اس ـ      . بيند  سالك خود را همچون خدا مي     
بر اساس اين نظر، فرد از هـر جـوهر ثـابتي     . ريزي شده است    مهايانه پي ) śunyatā شونيتا(

) Madhyamakaمديمكـه  (تهي است، بلكه فرايندي است در حال تغيير كه يا از خود پاينده    
ر بـه   گ  اين ديدگاه، مراقبه  در  . تهي است ) Yogācarāيوگاچاره  (يا از دوگانگي سوژه و اُبژه       

هـاي خـداي بيرونـي را بـه خـود             هنگام تجسم خود در مقـام خـدا، ماهيـت و قـدرت            
. بينـد  عكس، او وقتي با ديدة ادراك بيداردلانه ببيند، انگار خود را خـدا مـي                به ؛گيرد  نمي

ها كـه بـا       علاوه بر اين، اگر جان به صفت تهيگي توصيف گردد، پس جهان متغير پديده             
تـر    حقيقيشود  اي كه به طور معمول ادراك مي از جهان عرفيآيد،  تجسم تنتري پديد مي   

شناسـي در تهيگـي    در جهاني كه همة وقايع از لحـاظ هـستي     «:(Beyer)به گفتة بِيرِ    . است
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شوند، لمس كردن تهيگي در اين آداب و مناسك در واقع بازآفريني ايـن جهـان                  حل مي 
ها و فرايندهاي آيينـي كـه منجـر           پنداري  اما بدون بافتي فراجهاني، چنين همذات     . »است
هاي محلي تسخير هـستند كـه در سراسـر جنـوب و               شوند، بسيار شبيه سنت     ها مي   بدان

به علاوه، ايدة تهيگي شمشير دو دم اسـت؛ در حـالي كـه              . آسيا وجود دارند  جنوب شرق   
ر بنـابراين اگ ـ  . گر نيست، كمتـر از او نيـز حقيقـت نـدارد             تر از سالك يا مراقبه      خدا حقيقي 

  . خدايان تنتري را موجودات بيروني واقعي تلقي كنيم، با ديدگاه مهايانه مغايرتي ندارد
  
   مندله

 است؛ علاوه بر اين، مندلـه        هاي بارز آيين بوداي تنتري به كاربردن مندله         يكي از ويژگي  
. نقش مهمي در آداب و مناسك تشرّف و نيز آداب پس از آن در سراسر اين سـنت دارد           

در بافت ديني، معمولاً    . نسكريت مندله به معناي دايره، صفحة مدور يا هاله است         واژة س 
مندلـه در آيـين بـوداي تنتـره     . به شكل گرد يا ترسيم فضا يا محيطي مقدس دلالت دارد      

مندلـه جهـان را   . عمدتاً به معناي قلمرو خدايي است كه خود نيز در مركز آن جاي دارد         
مندلـه هـم اقامتگـاه خـدايان        . نمايانـد   نة اين خدايان باز مي    طبق ادراك شناخت بيداردلا   

اين اصطلاح غالباً هم    . اند  است، و هم اشاره به خود خداياني است كه در آن ساكن شده            
  . بر اقامتگاه و هم مقيمان دلالت دارد

، وابـسته   »حاكم حلقه «هاي مندله به ماهيت خداي مركزي آن، يعني           برخي از ويژگي  
هاي يوگا به بعد،      ويژه در دورة تنتره     هاي بودايي، به    ها در بيشتر مندله     ژگيديگر وي . است

شود،   تلقي مي » قصرـ معبد «بدين ترتيب، مندله در مقام محل زندگي به مثابه          . اند  مشترك
گاهي صـحن   . اي در وسط هر طرف      كه مركّب است از يك صحن چهارگوشه با دروازه        

 هـر يـك بـا چهـار دروازة خـود، آن را احاطـه          مركزي يك يا چند حياط ديگر دارد كه       
هاي  هاي ورودي به گذرگاه    راه.  سه حياط بزرگ دارد    چكره  تنترة كاله كنند؛ مثلاً مندلة      مي

انـد كـه هماننـد ديوارهـاي حيـاط آذيـن        سرپوشيدة كم و بيش پرزرق و برقـي مـشرف   
ود داشـته   داري وج ـ   علاوه، ممكن است در صحن اصلي، فضاي مدور سـتون           به. اند  شده
هاي بـه هـم آميختـه و محـصور در            تمام اين مجموعه بر صحني متشكل از وجره       . باشد

هـاي گـل     يك حلقة حفاظتي بنا شده است كه غالباً مركب از سه دايرة فرعي از گلبـرگ               
گردد، خـدايان     همين كه اقامتگاه بنا مي    . هاست  ها، و از سمت بيرون، شعله       نيلوفر، وجره 
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يابند، در حالي كه خداي اصلي، يا خدا با همـسرش، در مركـز                 مي مندله جايگاه خود را   
هـا، خـدايان    سـتوه  هـا، بوداهـا، بـودي    اند و ساير ملازمان، مانند يـوگيني  بر تخت نشسته 

  . اند بانان آنها را احاطه كرده اهداگر، و دروازه
تند، و  سـاخ   هاي آييني براي فراخواندن يك خدا مي        ها را براي استفاده در بافت       مندله

آنها را هم به صورت مادي و هـم ذهنـي       . شوند  در آيين بوداي تبت هنوز هم ساخته مي       
طرح آنها ممكن است سـاده يـا بـسيار    . آورند پديد مي) يا هر دو  (از طريق تجسم كردن     

بعـدي سـاخته      هـاي سـه     گـاهي مندلـه   . پيچيده باشد با چندين يا صدها خـدايان مندلـه         
هـاي مانـدگارتر را ممكـن بـود      مندلـه . اند عدي بيشتر مرسومهاي دوب  شوند، اما تمثال    مي

هاي مـوقتي را      مندله. روي پارچه، يا روي ديوار معابد به صورت ديوارنگاره، نقش كنند          
» خوانـدن «. رونـد  د و براي مراسـم ويـژه بـه كـار مـي           زنسا  هاي رنگي مي    با پودر يا شن   

» قـصرـ معبـد   «دهنـدة     ا نـشان  هاي دوبعدي نياز بـه كمـي تمـرين دارد، زيـرا آنه ـ              مندله
كه به طور متقارن در طـرح و       ) هاي مشرف به در     بدون سقف اما با گذرگاه    (اند    بعدي  سه

  . شوند انداز ديده مي چشم
  
  )چهارچوب عمل (سادنه
در لغـت بـه معنـاي    /  Sādhana(ها با هم در متوني بـه نـام سـادنه          ها، و مندله    ها، تجسم   منتره
ثار خصوصاً براي نشان دادن راه تَنترَه از طريق رشته اعمالي كه بـر  اين آ . اند  ، آمده )كمـال 

. هـا سـاختار واحـدي دارنـد         اغلب سـادنه  . اند  خدايي خاص متمركز است، طراحي شده     
ها، بسته بـه عـواملي چـون طبقـة خـداي مركـزي تنتـره، هـدف سـادنه و            اجزاي سادنه 

در سـادنه سـه     . باشـند انداز تفسيري مؤلف آن، ممكن است كـم و بـيش پيچيـده                چشم
مرحلة مقدمات  . فرجام. 3تجسم اصلي و    . 2مقدمات،  . 1: توان يافت   مرحلة اصلي را مي   

     بِيِـر آن را   . اياني، در آداب و مناسك، نقش اصـلي دارد        هغالباً در بافت اخلاقي عقيدتي م
. ناميـده اسـت   » سـاختن ماوراءالطبيعـه     آيينـي «و  » هاي اخلاقي   ساختن گرايش   آييني«بجا  

كنـد كـه موجـب ارتقـاي عواطـف و             مراسم عبادي اساساً فـضايي اخلاقـي ايجـاد مـي          
چهـار مقـام    «شـود، كـه در        خوارگي و همدردي بـا موجـودات عـالم مـي            شكوفايي غم 

» دل بيــدار«يابــد و   تجــسم مــي(brahmavihāra)ويهــاره  برهمــه، يــا جــاودانگي، »آســماني
ت بـراي تجـسم جمعـي از بوداهـا و           همچنين ممكن اس ـ  . آورد  را پديد مي  ) چيتّه  بودي(
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هـا و حركـات دسـت          همراه با منتره   (Pūjā)پوجا  ها، عبادت كم و بيش مفصلِ         ستوه  بودي
 تهيگي يا   ــ براي استقرار بافت عقيدتي، تجربة طبيعت غايي اشيا          ]32[. اجرا شود ) مودرا(

يـك يـا چنـد    اين كار با قرائت . شود  خلوص ذاتي آن ــ به صورت آييني فراخوانده مي        
شـوداه سـرودرماه سِـوباوه        اوم سوباوه شود؛ براي مثال، ذات اشيا با منترة          منتره انجام مي  

چيزي ذاتاً پـاك    هراوم / om asvabhāvaśuddhāh sarvadharmāh svabhāvaśuddho’ hah (شودو هه
  . شود فراخوانده مي) است، من ذاتاً پاكم

 ـ     / Sādhaka(سـادكَه   شـدن بـا       ـ خواه در قالـب يكـي      فراخواني ديداري خداي اصلي 
اين كار ممكـن  . يا جدا از او ــ شامل اين مقدمات است) كند كسي كه سادنه را اجرا مي     

هنگامي كه خدا به طور كامـل فراخوانـده شـد، هـدف             . تر باشد   است كم و بيش پيچيده    
 نتايج، سادكه را از فضاي      اين. يابد  آييني سادنه، اعم از دنيوي يا هر چيز ديگر، تحقق مي          

غيرحقيقـي  «آييني بيرون برده و، چنانكه بِيرِ با ظرافت بيان كرده است، به جهـان عـادي                 
 »وجـود وضـعي   «يكـي   : تجـسم در سـادنه دو سـاحت دارد        . گردانـد   باز مي » عامة مردم 

مهيس ه  تّسو(samayasattva)   اصـطلاح نخـست بـراي    ). سـتوه  گيانه( يوجود معرفتديگري  و
ايـن شخـصيت تنهـا بـه     . يابد رود كه در ابتدا تجسم مي      اشاره به خداي اصلي به كار مي      

سـاز    را زمينه » وجود وضعي «اين  . است» خداي وضعي «شود، يعني     ظاهرْ خدا فرض مي   
  . داننـد   مـي ) سـتوه   گيانـه (وجـود خـدا     ) گيانـه / معرفتـي   ( راه خداي حقيقي يا حقيقـت     

   هسـتو   سـميه  بـه صـورت آيينـي بـر        سـتوه   گيانـه ه در آن    اي دارند ك    ها مرحله   غالباً سادنه 
» حقيقـي «گردد يا خداي   در اين مرحله سادكه خدا مي  . شود  آيد و با او يكي مي       فرود مي 
  . شود ظاهر مي

  
  تشرّف و اقتدار: دستيابي به عمل تنتري

 ـ        كه پيش از اين تأكيد شد، عمل تنتري براي هيچ           چنان ا كس بـه واسـطة بـودايي بـودن ي
رهرو بايد از طريق آداب تشرف بـه        . التزام به سوگندهاي دِيري، به سادگي ميسر نيست       

در هر مراسم تشرّف، مريد، كه قـبلاً از         .  دست يافته باشد   ]33[)شِكه  ابي(تقديس يا اقتدار    
يانه ـ استادِ وجره تقاضـاي تـشرّف كـرده اسـت، بـه        آموزگار تنتري يا ـ در بافت وجره 

اين اقتدارها نقش معرفي مريد به خدا و رسميت بخـشيدن           . هد شد ا خو اقتدارهايي نايل 
ايـن اقتـدارها در فـضايي آيينـي         . و الزامي ساختن عمل پس از تشرّف را به عهده دارند          
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تعداد دقيق اين اقتدارها به ماهيت چرخة       . شود كه مندلة خداي مقتضي را دارد        ايجاد مي 
هاي مهايوگـا     به طوركلي، متشرفّان به تنتره    . تنتري كه مريد درگير آن است، بستگي دارد       

  هـاي يوگـا، چريـا و كريـا بـه اقتـدار بيـشتري         و يوگيني در مقايسه با متشرفّان به تنتـره  
  . نياز دارند

  
  ها و تأثيرات ريشه

بايد به اين نكته توجه كرد كه آيين بوداي تَنترَه جدا از فرهنگ ديني گستردة زمان خـود         
، Devīحول خدايان شيوا، ويشنو، و دِوي       ) bhakti / بكتي(عبادي  هاي    سنت. شكل نگرفت 

همچنـين اشـكال   . ناپذير دين هنـدي بودنـد       كم از قرن چهارم به بعد، جزء جدايي         دست
مخصوصاً آيـين  . ويژه از قرن هفتم، قابل توجه بود تنتري دين با مركزيت اين خدايان، به      

اني داشت و مركزي بـراي آيـين بـودايي         تنتري شيواپرستي در مناطقي مانند كشمير پيرو      
  . تنتري بود

هاي غيربـودايي،    شناسي سنت   ها و رستگاري    آيين بوداي تنتره، در رويارويي با جاذبه      
هايي از شمول تلقـي كـرد كـه بـه           توان نمونه   اساساً همة اينها را مي    . تدابيري اتخاذ نمود  

يك رويكرد تأكيد   . دغام شدند موجب آن، خدايان و آداب غيربودايي در اشَكال بودايي ا         
بـدين  . انـد  هاي مورد نظر هرگز چيـزي جـز بـودايي نبـوده        بر اين موضوع بود كه سنت     

دهد كه آداب خـدايان غيربـوداييِ        نشان مي  (Manjuśrīmūlakalpa)كلپه    موله  منجوشرْيترتيب  
اده ها پيش توسـط بـودا تعلـيم د           و خواهرانش، در اصل سال     (Tumberu)مربوط به تومبرو    

تـر ايـن      شكل كلـي  . شده بودند و صرفاً در دورة اَخير بود كه آنان از شيوا تعليم گرفتند             
هـاي   در اينجا سـنت .  يافت(Mahāvirocana Sūtra) سوترة مهاويروچنهتوان در  رويكرد را مي

واسـطة   انـد؛ بوداهـا بـه    كنند كه بوداها آنها را القـا كـرده   غيربودايي را تعاليمي معرفي مي    
هـاي    شان در تعليم دادن طبق مقتضاي نيازهاي مختلف افـراد، در قالـب              ت همدردي صف

از . شـوند   ظاهر مـي  ) ويشنو (Nārāyanaو ناراينَه   ) شيوا (Maheśvaraمختلفي چون مهيِشوره    
  . شوند اين ديدگاه، همة اديانْ بودايي محسوب مي

خـدايان  . يربـودايي بـود   به انقيـاد درآوردن خـدايان غ      ) گاهي بالاجبار (دومين تدبير   
شــدند، و پــس از آن  مقهــور پــس از ادغــام آداب و مناسكــشان بــه بــودا ملتجــي مــي 

. گرديـد   هاي جديدي كه براي خدايان غيربـودايي بـود، ادغـام مـي              شان با منتره    هاي  آيين
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اين متن روايت   .  اتفاق افتاد  گرهه  تتَّوسمنمونة بسيار آشكار و مؤثر آن ادغامي بود كه در           
شيوا در برابر اين تغيير مقاومت كرد؛       . پاني دارد   ي دربارة انقياد شيوا در برابر وجره      مفصل

شـد و در پايـان همـراه بـا      پاني كشته و دوباره زنده مـي      در نتيجه او بايد به دست وجره      
در ايـن حالـت اسـت كـه پـس از            . گرديـد   پاني له مي     زير پاي وجره   Umāهمسرش اوما   
گـردد و نـامي       پاني، شيوا به بيـداردلي نايـل مـي           پاي وجره  هاي تنتري از    دريافت قدرت 

 (Davidson)يويدسـن   د. شود  گيرد و در نظام جهاني پس از مدتي طولاني بودا مي            ديگر مي 
هاي اصلي آيين بوداي تبتـي        هاي اين داستان، كه يكي از اسطوره        دارد كه ريشه    اظهار مي 

گردد كه مجبـور بودنـد بـه هنگـام            برميسرايي آموزگاران بوداييِ گذشته       شد، به داستان  
بـه عقيـدة او،   . هاي ديني رقيب مجادله كننـد     گذر از روستايي به روستاي ديگر، با سنت       

  . هاي مكتوب و دِيري ادغام شد ها با سنت بعدها اين روايت
هاي يوگيني ادامـه   هايي از آنها، تا زمان تنتره هاي رقيب با ادغام جنبه برخورد با سنت 

گرد بودنـد     هاي دوره   كنندگان بودايي يوگي    دوين  ما اين سؤال باقي است كه آيا ت       ا. داشت
اي از متـون شـيوايي        يا رهروان؛ به هر حال هر كدام كه بوده باشـند، لزومـاً بـه سلـسله                

گرفته شده جذب متون بودايي شدند، يعنـي          در اين دوره، عناصر وام    . اند  دسترسي داشته 
اينــان چــه از نظــر «: گويــد مــي(Sanderson)  سندرســن كــه بــودايي تنتــري شــدند؛ چنــان

  . »خويشكاري، چه از نظر ادراك نفس، سراپا بودايي شدند
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